
  جهانی کوتوال مهربان کوچکترين قلعه ی برا

  

   ن نثري، با نقطه چدر حجم شعر

  

  یاصفهانی محمد عل

  

  در جستجوی نان از پيرانشهر با خانواده اشمهتاب،. پانزده ساله بود ،مهتاب...  ٭

  .کردی کار می در يک مرغ دارمهتاب، .  بودبه نقده کوچ کرده

  .خودش رفتی  و به خانه مهتاب، به مهتاب تجاوز کردی کارفرما

  . خود را به آتش کشيد و مردی،مهتاب، در مرغدار

  ٭ ...چ جا به جز در ناکجايدر ه. خبرش را هم ننوشتد در هيچ جای و حت

  

  

  .نه ستاره بود و نه ماه. دينه ابر بود و نه خورش. باران نه د ووبنه باد 

  .نه روز بود و نه شب

  .نه شب بود و نه روز

  .تو یگم شده بود

  

  .دگانيرفتند رنگ پری ده رنگ ميپر

  .ده رنگيدگان پريده رنگ، رنگ پريرفتند پری م

ان دو يد در ميرسی می چيزبه ی چيز. شدی تکرار می زيچ ان دو واقعهيو درم

  . از خودگذشتی و از خود عبور نکرده م. واقعه

  .از تکراری تکرار

  

م يو در آن خواه. ستي نکهيی تا رودخانه . م آوردين خواهيآسمان را به زم

  .را که خواهند بوديی ست ابر هاينگر

  

اد نخواهند يچرا که تو را به .  اماستيکه خواهند بود بر تو نخواهند گريی ابر ها

  . داشت



  .توی که رفته بودی امده بودند وقتيهنوز ن

  .که خواهند بوديی ابر ها

  .ستيو بر تو نخواهند گر

  

جهان . جهانی ن قلعه ي کوچک تر.ی بودکوچک خودی ن قلعه يکوتوال غمگ

  !هيچ وقت نگفتهی درد های آشنا. شهيگانه بود هميکه با تو بی بزرگ

ی د مثل لبخنديساده شا. شد پناه بردی می زيکوچک تو هنوز به چی و در قلعه 

  .ان رنجيده از عبور ساليچروکی بر لبان

  

  !کوچکی کوتوال غمگين قلعه 

  .ا دزديدندتو ری فاتحانِ امروز، فردا

  .کوچک توی فاتحان قلعه 

  .یان مانديو تو عر

  

  .باد های در وزش همه 

  .سيلاب های در عبورگاه همه 

  .سوختندی که صاعقه ها هم آن را نمی در سرماي

  .شيدر خوی ان مانديتو عر

  

  .و مشت هامان را در هم گره خواهيم کرد. وار ها مشت خواهيم کوفتيبر د

  .م کوفتيوارها مشت خواهيم کرد و بر ديم گره خواهمشت هامان را در ه

  .هرچند سنگ ها به ما خواهند خنديد

  

  .ديسنگ ها به ما خواهند خند

  .ستيبر ما نخواهند گری و ابر ها هم حت

  ؟ پسرای به کجا بايد برد اين آبشاران کوير

  ؟دشوی می خويش جاری هودگيکه از ب

  خويش؟ی هودگيتا ب

  



ن يبشکن ای به پاره سنگ. آب حياتی ن ظلمات بيدر ا! ابپنجره ها را بشکن مهت

  .یو نوازشی يی  نه به روشن.ظلمات را

  .که به ما خنديدی به پاره سنگ. که ما را شکستی به پاره سنگ

  . خواهند شدتکّه تکّهابر ها 

  .م خشکيستيگری ش ميکه بر خوی ستند وقتينگری  بر ما حتبه پادافره آن که

  

  . فاتحان جهان هجوم آوردندی  ن قلعهيبر کوچکتر

  .ملکوکی با سکّه ها

  

  !ملکوکی جهان با سکّه های ن قلعه يفاتحان کوچکتر

  .است ناگزيری ما را و شما را ميعاد

  .و به هم خواهيم رسيد ما و شما

  . شايدکه مهتاب در آن گُر گرفت و سوختی در شعله هاي

  . حتماًت و سوختآن گر خواهيد گرفی ه هاکه در شعلی و يا در مهتاب

  

  .خواهيم ربود را ، از آن پس از آن پس ماو

  .جهانی ن قلعه ي از کوچک تر! کوتوال غمگينهمچنان که تو را ربودند

ده از يچروکی بر لبانی د مثل لبخنديساده شا. شد پناه بردی می زيکه در آن به چ

  .ان رنجيعبور سال

  

 ١٣٨٧هشتم مرداد 

www.ghoghnoos.org  

http://www.ghoghnoos.org/

